
 

گفت و شنود فضل الرحيم رحيم خبرنگار آزاد ، با شاعر ، بيد ل شناس ، پژوهشگر 
 و داستان نويس  فرهيخته افغانستان ،کاند يدای اکادميسين ، دکتر اسداالله حبيب .

 

شود در می يابد  قتی آدم با کار کرد های ادبی و علمی دکتر اسداالله حبيب ، بيشتر آشنا میو
که خسته گی و ملال را در کار ارايه های ادبی و علمی اش از ابتدا تا  را ، شخصيت انسانی

وی که در حال حا. رد نشناخته و نمی شناسد ذبه قول خودش نيم قرن از آن می گ امروز که
و به کار ها اقامت دارد ، مقاله و داستان و شعر می نويسد جمهوری فدرالی المان  در کشور

که . های شاعرانهء ايشان گفت و شنودی داشتم پيرامون کارکرد .  دپژوهشی و علمی می پرداز
                                 .متن آن معطوف ميدارم  خوانش خواننده ء  صاحب دل را به توجه 

ضر 
ی 

 کوتاه زيستنامۀ کانديدای اکادميسين ، دکتر اسداالله حبيب
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 - اولين جرقه های شعری در شما چگونه بوجود آمد؟

 

چند وضع ه نيم قرن گذشته وهفته ، نه چند ماه ونه چند سال ، بل ک برای پاسخ دهی به نخستين پرسش ، بايد برگردم به گذشته ؛ نه چند
شهرک باستانی  »ه خانقا« درگذر،  ـ چند خانوادۀ خويشاوند ازکابل رفته  ما . ورشد ذهنياتم را اگر بتوانم ياد آورم زمينه ساز دررويش 

هرروز پس ازنماز بامداد تا وقتی که . وشعررا دوست می داشت  درخانۀ ما ، پدرم کتاب خوان بود .وزيبای ميمنه زندگی روشنفکرانه داشتيم
يعنی سورۀ ياسين شريف را با آوازشنيدنی باربار می . من وديگربرادران وخواهرانم برای رفتن به مکتب آماده می شديم وظيفه می کرد 

روزهای جمعه باسربرهنه عينک . ترسب کرده بود  آيه ها و آهنگ آنها درذهنم درآن سنين هفت تا نزديک پانزده وشانزده ، سجع . خواند 
سعدی يا ديوان حافظ می برچشمانش درگوشه يی نشسته می بود و کتابی هم درآغوشش ؛ منطق الطيرشيخ عطار يا اخلاق محسنی يا گلستان 

  .نداخو

را نداشتيم ، زيرا  حق دست زدن به آن ما ـ فرزندان درغيابش. درهمان گوشۀ خاموش انتظارش را می کشيد  کتاب تنها درفرصت نماز جمعه
.نشانيی که تا کدام صفحه خوانده است ، گم شود بيم آن می رفت که   

هنگام خوراک که با هم دور دسترخوان می نشستيم يا هنگام چای نوشی ، يگان بيت را می خواند و ذهن فرزندان . حافظۀ خوب داشت پدر
. تر را به انديشه برآن دعوت می کردبزرگ  

کتابچۀ مادرکلان . که کتابچه يی داشته باشم وغزلهای گزينۀ حافظ را درآن بنويسم مرا گفت، درصنف هشتم مکتب بودم ، درسالهای پستر
الايا ايهاالساقی  را که تا چند سال نه درست خوانده می توانستم ونه معنايش را می فهميدم . برايم دوخت چک جيبی ازکاغذهای سفيد کو

  .وبعد هرروز يک غزل که درفرجام دفترجيبی من تا پانزده غزل را دربر داشت . ه رونويس کردم صفحدرنخستين 

و گاهی کتابهای » اميرحمزه « ، » چهل توتی « ، »  گل بکاولی « کاکايم شبهای زمستان برای ما کتاب می خواند ، کتابهای داستانی مانند 
.، عبيد زاکانی ، نسيم شمال  حالتشعر مانند طنزهای اسمعيل سياه ،ابوالقاسم   

. درصنفهای هشتم ونهم مکتب از کتابخانۀ جريدۀ ستوری ، کتاب می گرفتم ومی خواندم  

منشی و » اتحاديۀ محصلين « سرخابی که درجنبشيونس . يکی ازخانه ها جمع می شديمدرهمان سالها خانواده ها هفتۀ يکی دوبار در
او درفراهم آييهای . وبعد ازپايتخت دورو درتبعيد بسرمی برد ، ازنزديکان ما بود شد مدتی زندانی  ازفعالين بود و پس از سرکوب شدن جنبش

.چند خانواده شعرمی خواند و گاهی شاهنامه خوانی می کرد   

، درامه می نوشت  نقاشی می کرد. او مرد به هرهنرآراسته بود . شاعرديگر محافل خانوادگی غلامعلی اميد بود که ما کاکااميد صدامی کرديم 
.شعرهايش ساده وبيشتر طنزآميزبود . وممثل خوب بود ، کميدين تيزهوش بود ، آوازمی خواند و شعرهم می گفت   



کردی همۀ خلق خدا را زچکک تر* يارب که شود خانه ات ای چرخ فلک تر : مانند   

بيشتر قصيده می سرود و درجريدۀ ستوری چاپ می ود وازشيفتگان شيوۀ خراسانی بوی . مگر شعرهای سرخابی طنطنه وشکوهمندی داشت 
:نام داشت چنين شروع می شد » فروردين جوزجان «يکی ازآن قصيده ها که . کرد   

 بادفروردين وزيد از کوهساران برزمين

 حبذا کوه آن چنان وخرما باد اين چنين

:يا غزلی که به استقبال واقف سروده بود   

پياله حواله لبشبه لعل  دودسته کرد  

دوهفتۀ من زان می دوساله پياله مه  

.حسنت ربايد آب وتاب ازآفتاب، ای ماهتاب که آهنگی برآن استوارکرده اندو خوانده اند: يا شعر  

درهمان » ارمغان ميمنه « انديشۀ چاپ کتاب . آن چند خانواده که اشاره کردم ، جای يک کانون فرهنگی را درشهرک ميمنه گرفته بودند 
بنيادگذاری کتابخانه ازهمان کانون به نذيرقل خان که از سران قوم بود . چاپ ديوان نادم قيصاری درهمانجا برنامه ريزی شد . ديد آمد کانون پ

.حتا گشايش هم يافت » کتابخانۀ نذيرقل ميمنگی « داده شد و به نام   

درشمارشاعران آن کانون برای چندسال صلاح  .زياد آوردنيست نيابوالخيرخيری و نظرمحمد نوا : ازفعالين فرهنگی آن کانون سهم دوبرادر 
بسيارغزلهای اورا ازيادداشت و تتبع يا تخميس می کرد و . سياح ازشيفتگان غزل هلالی بود . الدين سياح نيزکه ازنزديکان بود ، افزوده شد 

:ازغزلهايش چنين شروع می شد  يکی. گاهی محمدولی مدهوش ـ برادرسرخابی هم غزلی می سرود  .درمحافل می خواند   

 ما درد کشان يکجا خودرا زدر اندازيم

 درحلقۀ اين رندان ريزيم وشر اندازيم

شۀ کار ماگرددچو رقيب آگه از نق  

يم طرح دگر اندازيمنقش دگری ساز  

.درچنان فضا ازسنين پانزده شانزده به سرايش شعرگونه هايی آغازکردم   

ر داريد؟اولين شعری که سروديد را بخاط -  

نخستين سروده که بيتی بوده يا چندبيتی درشمارسياه مشقهای دريدنی ودورافگندنی درخاطرم نمانده است ، مگرازنخستينها که درآن 
« وازنخستينها مخمسی بود به پيشوازروز جشن اطفال که در درجريدۀ . روزگاردرجريدۀ ستوری ميمنه اقبال چاپ يافتند، کمابيش به ياد دارم 

  .انتشاريافت » ی ستور

 

 

 ـ شما در جستجوی چه چيزی هستيد در شعر ؟

 

.من در شعر درجستجوی چی استم  -  
.من در شعردرجستجوی خود شعر استم که کمتر رومی نمايد وديرتر دست می دهد   



زندگی در يک پارچگی آن. زيرا شعر مرا تا جزيره های نديده ونشناختۀ زندگی می برد   

.به زندگی من وما وتو وشما واو وآنان  بدون پاره پاره کردنش  

سپس شعرسرودن فرونشاندن يک آتش . احساسی درونی بود و حتا گاهی يک تقليد گاهی شعرسرودن تسکين يک شوق و يک خواهش 
اکنون . د نهانی بود که هرچی ديرمی کردی و دست به قلم نمی بردی شعله ورتر می شد ، تا می سوخت و قلمت با مشت خاکستر بازی می کر

از نوع ديگر، رسيدن نا بهنگام ، ؛  فرينم ، شعرگفتن نوعی رسيدن به شناخت استکه درپژ وهش ادبی غريقم و گاه گاهی داستان کوتاه می آ
.نه بگونۀ داستان    

.وغالباپاسخيست به نيازدرونیشعرسرودن گاهی پرخاش است ، گاهی کمک به مقولۀ شناخت   

بيرون وابسته است که درآن چند لحظۀ کوتاه شعری سالم به دنيا می آيد يا چند سطرو نيمه ونا تمام و  به وضع خودم ووضع نا محسوس
. اين گفته بدين معنا نيست که همين که شعری سروده شد ، ديگر به آن دست نمی زنم . غالبا آن متن نيمه ونا تمام هرگز تمام نمی شود 

همسوييها وناهمسوييهای درونی آهنگ وبافت واژگان ، پيرنگ شعری ، تازگی نگاره های پندار ورويکرد بدان و ازنگاههای  باکارمن باربار
.شعر ادامه می يابد   

. همان تری و طبيعی بودن شعرکاهش می يابدبايد اعتراف کرد که نگرش وسواسی و دوباره کاريها گاهی باژگونه اثر می گذارد و   

 *- به نظر شما شعر بايد پيام خاصی داشته باشد ؟

 دربارۀ هستی پيام درشعر ،

اروپا و ، من به جزشعرهای سورريالستی يا فراواقعگرايی ميانۀ نخستين ودومين نبردجهانی  دراين باره اگرپيام ورسالت شعررا يکی ندانيم
.بعض شاعران امروزی ، ديگرشعربی پيام سراغ ندارم  يا نا هنجارشعرهای معنا ستيز  

من باری . وآن خود پياميست ی است يا ترديد یوآن انديشه يا تأييد. می دارد ، خواه مخواه انديشه يی با خود دارد هراحساسی که شاعربيان 
متوجه نبودند  هياهوکردند که چرا احساس نگفته  . »انديشه استوتصويری شعر بيان فشردۀ « در سالهای پيش درمصاحبه يی گفته بودم که 

 د،همان معنا پيام است ؛اگرواژگان طوری همنشين و جانشين شده اند که معنايی را افاده می کنن. نمی باشد که هيچ احساسی مجرد ازانديشه 
به نگاه من حتا بی پيامی خود . سفارشهای اخلاقی واجتماعی را در نظرداشت تنها نبايد ازمفهوم گستردۀ پيام شعر . هرمعنايی که باشد 

اين گپ درشعرگفته نمی شود . مخاطب می داند که شعر چی کسی را می خواند . کاری با مخاطب ندارد چنين می نمايد که سراينده . پياميست 
درغيرچنين حالتی شعرازسکوی هنر به پايۀ بازی سقوط می کند ، که کوشش بدنی يا روانيست که  .گفته می شود  يا با سخن بی سخنی 
 .هدفی و پيامدی ندارد 

برای دريافت پيام شعرسواد ضروراست. پيامی دارد  هراثرهنری. هرشعر پيامی دارد   

پيام اثرموسيقی . يعنی اثرنقاشی ميانۀ فراختردارد . دريافت پيام يک اثرنقاشی سوادکارندارد .وکما بيش ، آشنايی با بنيادهای شاعری 
.است ازشعرسختيابتر  

انسان را دربلندجايی قراردهد . نی بخش داشته باشد عربايد پيام روشپندارمن آن است که ش ،اينها دربارۀ چيستها بود و دربارۀ چی بايد باشد
.که ديده بتواند چيزهايی را که پيش ازآن ديده نمی توانست   

- می گويند: " ارزش يک شعر هنری  در آن است که خواننده خود تفکر نمايد  و از مسير انديشه خويش راهی بسوی محتوا و پيام 
شعر باز نمايد.که کاربرد استعاره ها ، سمبولها ، تشبيهات ، و ترکيبات بديع موجب اساسی آن به شمار می ايد ". آيا شما به همين شيوه 

 شعر می سرآيد و يا کار شما شکلی ديگر ی است ؟

همان . شعر ازدرنگ پس از يک ضربۀ ذهنی آغازمی يابد . اين که چگونه شعر می سرايم ، اين رخداد برای همه کمابيش همگون است 
.ضربۀ ذهنی را الهام ناميده اند   

يا درخلال زايش پروسۀ . ، تاآن که به طلوع آماده می شود شکل يافته ، رشد کرده می رود به کمک وتوسط واژگان همان الهام درذهن شاعر
.تکاملی را نيز طی می کند   



شد ، حتا واژه يی درپيوستگی با ذخيرۀ ناخودآگاه شاعر به گفتم ضربۀ ذهنی ، که شايد سخنی باشد ، حادثه يی باشد ، يادی وخاطره يی با
.الهامی تبديل شده می تواند   

جابه جا شدن تشبيه واستعاره و مجاز وکنايه و ديگر خيال انگيزيهای زبان بسته به . فورم با محتوا همزمان ورفته رفته آفريده می شود  
ازهردو سرچشمه راه می  نونوآفريده می شوند ويا ، و يا از نهان خلاق شاعر آزمون و تمرين ذهنی شاعر يا از سنت و گذشته می آيند

.کشايند   

ميدان . اين که سروده يی چقدر به مخاطب ميدان تفکر وتخيل می دهد ، به تم شعر پيوسته است و کاربرد عناصرزبان درافادۀ محتوای آن 
بيشتراز شايد بتوان گفت که به صورت عموم شعرعای سبک هندی گونه . تفکروتأمل را ترفند های ابهام افزای زبان فراخامی بخشد 

.فکروخيال خواننده را به کار وامی دارند  عراقيهای ساده وروان  

- شما در سرايش شعر به چه چيزی بيشتر توجه داريد " به انديشه ، تخيل ، عاطقه ، تصويرپردازی ، شکل ، پيام ، زبان ، ترکيبات 
 تازه، واژه ها و يا چيز های ديگر؟

با شعر می خواهم چيزی . برای من پيش ازهمه وبيش ازهمه اهميت دارد که چه می گويم . درسرايش شعر به چی چيزی بيشتر توجه دارم 
همين گونه درگزينش عناصرتصويروتوصيف نيز به تازگی می نگرم . نو به مخاطب بگويم يا گوشه يی نو از چيزی کهنه را برايش نشان دهم 

حتا يک گره لفظی يا معنايی که شگفتی بارآورد و ازمکررهای . وقتی که شعری را می خوانم ، نيز درجستجوی نکته يی ، حرفی تازه استم . 
.جهان شعر نباشد   

تاد با مزۀ تا همان نکتۀ تازه ، پرسش انگيزيهايی نيزبايد باشد که خواننده با ذهن بيدار شده با آن روبروشود ، نه با ذهنی خوابيده و مع
.بيانهای مکرر   

می  وکتابهای قديمی کاراترپيوسته با زبان بايد بگويم که زبان زندۀ روزمرۀ مردم خويش را دوست می دارم و آن را برزبان ديوانهای کهنه 
.نمی پسندم که امروزنيز ازضمير مشترک سخن بگوييم و من خود گفتم و تو خود گفتی وشما خود گفتيد بنويسم  .شمارم   

نمی توانم ديد ، چنان که درزمان حافظ رواج داشته : يا بنويسيم . توخودت گفتی و ايشان خود شان گفتند . من خودم گفتم : چرا ننويسيم 
.ديده نمی توانم ، مگرنه درشعرحافظ بل درنوشته های خود ما: چی عيبی دارد اگربنويسيم » سخن درست بگويم نمی توانم ديد«:است   

.دارد  ا بسا ظرفيتهای هنری وادبیردم مزبان زندۀ م  

« من درمقالت  . است وپرشماری معنايی واژگان درشعراو چشمگيراست  بيدل بی شک استعاريترين زبان را درسرايش شعر بکاربرده
تر پديد آمده بوده است و آن کنايه ها واستعاره ها درزبان گفتاربا فراخای بيشنشان داده ام که نخست » شعربيدل ، زبان گفتار وفرهنگ مردم 

.بيدل اندکی از آن را درشعرخويش بکار برده است درزبان گفتارکابل بغض واژگان به معناهای پرشمارتر بکار می روند و  

رنگ زدن به معنای ترفندبه کاربردن ، و درزبان گفتارکابل رنگ می رود ، رنگ می پرد ، رنگ می شکند ، رنگ شوخ است . رنگ راببينيد 
همين معناها ست که شعربيدل را رنگين ساخته نگ به معنای فريب کار، يک رنگ يعنی پيوسته وپيهم ، رنگ گرفتن يعنی رونق يافتن، دور
  . اند

هوا می شکند يعنی گرمتريا سردترمی شود؛ آدم می شکند، يعنی ناتوان وفرودست می شود ؛ عهدمی شکنديعنی : يا واژۀ شکستن را ببينيد 
ری می شود ، روزه می شکنديعنی پيش ازافطارچيزی خورده می شود؛ قسم می شکنديعنی ازسوگندصرف نظرمی شود؛ دل می خلاف وعده کا

  .ويکی دومعنای قبيح ديگرکه بيدل ازشکستنهای غيرقبيح آن بسيارکارگرفته استشکنديعنی نااميدی دست می دهد؛ 

 

 - برای بيان يک شعر چه حالاتی بايد رخ دهد تا اشعار به ذهن  جاری شود ؟

...ن يک شعر چی حالاتی بايد رخ دهد برای بيا  

همچنان ، سرودن وسرودن ، . پيوسته است نيزجوشش چشمۀ آفرينشی شاعر تا اندازه يی به خوانش نمونه های شعر خوب و انگيزنده 
. به اين توضيح که باسرايش مکرر ، گزينش کاميابانۀ واژگان ونشاندن به جای آنها سهلتر می گردد .  راه سرايش را هموار می کند ،خود



قرارگرفتن درحالت احساسی تند ، چی شادمانی وچی ناشادی هم انگيزه شده می تواند . آفرينش اثرادبی شرط لازم است  تمرکز ذهنی نيز برای
.ناسب درهمسويی ، سرايش را بارآورمی شود به سخن کوتاه آمادگی وضع ذهنی وعينی م.   

- شما هر موقع که اراده کنيد می توانيد شعر بگويد يا اينکه  بايد در يک زمان و حالت خاصی قرار بگيريد و آيا برای پرورش ذوق 
 شاعر تکنيک و احساسات کافی است و يا شما چيزی های ديگری بر آن علاوه می کنيد ؟

 

وشايد کسی استعداد  مگراستعداد نداشته باشد، ممکن کسی ذوق شعرگفتن داشته باشد. استعداد است يی بودن نخستين شرط سروده سرا
آموزش دانستنيهای . استعداد به ياری ذوق ميرسد به آموزش . شاعری داشته باشد ، مگرذوق نداشته باشد که آن استعداد را به کار اندازد 

شعرآزاد . شعرپيشينۀ پارسی هنجارهايی داشت . تکنيک بيشتر درداستان نويسی کاربرد دارد . است بنيادی شعرهم برای شاعرزيستن ناگزير 
اگربه معنای سليقه گرفته ( برای پرورش ذوق شاعر . شاعرنمی سازد  ،احساسات. احساسات درهرآدميست . کمترازآن دارد و گاهی ندارد 

 ، موانست با موسيقی ؛ باهرنوع موسيقی ؛ موسيقی بلندپايه وعالی ، آشنايی بار بازهم می گويم ، خواندن بهترين نمونه های شع) شود 
  .فرهنگ خود وجهان تا که می توان  

دربارۀ ويژگيهای نظام آوايی ، . شاعربايد ازتازه ترين روندهای شعرجهان باخبرباشد . شاعربايد با فرازوفرود تاريخ شعرپارسی آشناباشد 
.وبا تجربۀ کاربرد فراهنجار واژگان درآثارپيشينگان نيزآشنايی بدارد . آگاهی ژرف داشته باشد ود واژگانی و دستوری زبان خ  

- آيا موجوديت  خط قرمز که مجال بيان بعضی  انديشه های انسانی را از آدمهای جامعهء ما سلب نموده ، بر کار و پرداختهای 
 شعری شما هم اثر داشته و يا دارد؟

 موجوديت خط قرمز،

 ،شما پندارم به همان دفترو يا شعرهای ازهمان تيره وتبار، ازهرکسی که باشد اين پرسشِ. ناميده ام » خط سرخ « من دفتر شعری دارم که 
ی پابلونرودا ، ماياکوفسکی ، ناظم حکمت ، عبدالرحمان الخميسی ، فيض احمد فيض ، لوشين هاازخط سرخ سرايان جهان سيما. اشاره دارد 

برچکاد وديگران ، گلسرخی وسلطان پور ، شاملو ، خوسه مارتی ، شاندورپتوفی ارسيالورکا ، محموددرويش، سياووش کسرايی فدريکوگ، 
رنگ سرخ درفرهنگ بسا مردمان ، رنگ انقلاب است و همۀ انقلابها درمتن ، منافع پايينترين لايه . شعروادبيات جهان جاودانه تابناک اند 

انقلابی بودن به معنای . مستضعفان انسانيترين کاراست ودل سپردن به انقلاب برای تغيير نظام زندگی به سود . د های جامعه را می گنجانن
درکشورهای ازنگاه اقتصادی وابسته ، با ببينيد . اکنون بياييم ازجامعۀ خود بگوييم . ضدانسان بودن نيست بل به معنای انسانترين بودن است 

کم اطلاعی روشنفکران واهل سياست ، رقابت ابرقدرتها درداشتن سيطرۀ بيشتربرآن ، هرجنبش بيدارگرو ملی  درسد وحشتناک بی سوادی ،
شعرمقاومت می شود . قرمز را بگذاريد  خطشعر. ومردمی ، زود به بيراهه می لغزد ودردست بيگانگان می افتد وبه ضد خود برمی گردد 

جهاد می شود جنگ با . طلوب شاعروزيرحمايت رژيم مخالف آن سياست سروده شده است شعری که صدهاکيلومتر دورازحاکميت سياست نام
 .دموکراسی يعنی انارشيزم و بی قانونی مطلق و مانندهای آنها . يک اشغال وهمکاری با دگراشغال 

 - آيا شما به عنوان شاعر گاهی  مجبور به خود سانسوری  شده ايد اگر شده ايد  علت ان چی بوده ؟

مجبور به خود سانسوری شده ام ؟ آيا  

سانسورـ اين واژۀ فرانسوی که محدود کردن آزادی رسانه ها . گفتم گاهی ، با تاکيد . اين کار را گاهی به اختيار کرده ام . مجبورنشده ام 
وخودسانسوری هم که . شود دگی عمل می شورما با گسترومطبوعات ازجانب دولتها معنی دارد ، روشيست که درنظامهای دکتاتوری ، مانند ک

همين تحديد گاهی . پرهيزناگزيرانه وازترس رسانه ها ازبيان پاره يی حقيقتهاست ، برای ماندگاری ودوام شان ، نيزنمونه های کم ندارد 
کژفهمی  .مخواه دست دولت درکارباشد  ضرورنيست که خواهگاهی . بريگان فرهنگی وازجانب يگان فرهنگی برخودش نيز اجرا می شود 

به خودسانسوری می  گروهی ازمردم که کاربرد فلان واژه يا بيان فلان موضوع را خلاف اخلاق يا دين يا مصلحت اجتماعی خواهند انگاشت ،
  ». اين که بی باد وبخاراست ، بهتراست « : می گفت . اصطلاحی داشت  منشاعر دوست. انجامد 

 - گزينش  خيال شما در سرايش  شعر بيشتر بطرف  شعر آزاد نيمايی است و يا فقط  قالب های کلاسيک شعر را می پذيريد و چرا؟

!گزينش من ، شعرنيمايی يا فقط قالبهای کلاسيک   



نخست . درآن وقت شعرهای آزاد درمجله های ايرانی انتشارمی يافت . مگر زود به شعرآزاد گذشتم . من ازقالبهای کلاسيک شروع کردم 
  مگرمی خوانديم ودرهمان حلقۀ جوانان خانواده برآن بحث می کرديم. ن شماربودم وسيلۀ ريشخند بود برای ما که من هم درآ

سياه مشقهارا به کسی نمی خواندم ؛ . می کردم که می توانم آزاد ازقيد قافيه و درازی مصرعها شعرگونه يی بسرايم  خودآزمايیگاهی پنهانی 
پس ازدوسه سال . فهميدم  خبری نداشتم و اصول نيمارا هم پسانترود طرزی درگسترۀ شعردری درآن وقت ازنوآوريهای محم. پاره می کردم 

. وبی راهی مردمان به سنگها پناه برده بودم  یدرآن شعر ازبد. درمجلۀ ژوندون به چاپ رساندم » سنگها  به سوی« شعری زيرعنوان 
درشمارۀ آينده به . سف کردتأآن را خواند و  آقای بارق شفيعی _مجلهديرم. دريغا که هيچ سطرتصوردهنده يی ازآن به يادم نمانده است 

يکی ستاک ازبارق شفيعی وديگری . درکابل انتشاريافت  دو مجموعۀ شعرآزاد. درآن وقت درصنف دوم دانشکدۀ ادبيات بودم .  نشررساند
« زيرعنوان ، يکی شعرمن روزگار دو درهمان . رديد نشرآن دو گزينه تکانۀ افزايش شعرنوسرايی گ .ستاره درمرداب ازمحمود فارانی 

من نفرستاده . درمجلۀ رهنمای کتاب ، درايران انتشاريافتند » زبان چاه « وديگری زير عنوان اطلاعات هفتگی  ۀدرمجل» خورشيد سياه 
  .خود کارکنان مجله ازجايی گرفته بودند.بودم 

:برای تان می خوانم . بياد هم دارم . دريکی ازدفترهای شعری خود چاپ کرده ام ، سروده بودم  ١٩۶۵ که درسال را » خورشيد سياه «   

 

 خورشيد سياه
 اين منم ، اين نقش فرياد خموش

 چشم برراه پريشان خوابها

 ترکند ويرانه های سينه ام

 اشکهای روشن مهتابها

 

 آسمان مرگ کبود خامشست

 سايه اندازد به پود وتارمن

ييست شب سيه پوش سکوت مرده  

!ای غم ، ای همراز بی آزارمن   

 

 می نيوشی راز من ای همنفس ؟

 کززوال گوشها آشفته ام

 شهرآتشگاه ومن آتشپرست

 سوزجان خود به آتش گفته ام

 

 من چو ايمان دار معصوم قرون



 بردردلهای مردم دربه در

 ليک دلها سنگ خارايی ودور

 درميان شعله ها ازيکدگر

. شعرهم مشوق بود وهم انگيزۀ کوشش باورمندانه تر  نشرآن دو.نومرا دربرنامه های راديونيز می خواندند درهمان سالها بعض شعرهای 
کششی به سوی  دراين سالهای اخير .تاسالهای ديگر تنها شعر سپيد يا شعرنيمه عروضی که نيماييش می ناميد ، می گفتم و به ندرت غزل 

نو می  و شعرهاييکه ما . اند ست که ازسليقۀ من کروه ها دورا نوزيامرآزادياری شعرهای دليل آنهم به گمانم بسغزل احساس می کنم و
  ناميديم ويا شعر سپيد

  .کهنه شده پنداشته می شوند ) بلانک ورس ( 

 - در بين شعرای  گذشته ومعاصر کشور ما کدامين  انها بهترين الگو در سرايش شعر برای شما بوده و يا می باشد ؟

»برای من الگويی «   

درشعرمعاصرايران و يا درتاريخ می پالند، اينان خود شان الگوهايی دربيرون . چی خوب بود اگر درميان شاعران معاصر چنان کسی می بود 
 ديگری» خاک تا بخواند بادش  نويس بهب« : چنان که بيدل گفته بود » .ددريغا که باد، نداردسوا« : که می گويد  يکی   . درشعرکلاسيک 

اگردرخت  «:و ديگری می گويد که» من ناله می نويسم و فرياد می نگارم « : چنان که بيدل گفته بود » من ناله می نويسم « : می گويد 
: ويا می سرايد که » که نخلهای کهن ايستاده می ميرند   «: ازعنوان کتاب ارونقی کرمانی ربوده است که چنين بود  ».بميرد ستاده می ميرد

ازشاعران » اگربه خانۀ من آمدی ای مهربان چراغ بياور«  :ازدفترفروغ برداشته است که گفته بود» ه خانۀ من می روی بهاربياوراگرب« 
معاصرايران شعرهای نادرپور و فريدون توللی و فريدون مشيری را می پسنديدم ، سپس شعرهای مهدی اخوان وفروغ و شفيعی کدکنی  مرا 

ان را می پسندم و هميش به سخن کوتاه سبک هندی سراي. و شاعرانگی بيان غزلهای خود مرا به خود می کشد  بيدل با زبان. گرفتند 
ناظم هراتی  الب ، غنی کشميری ، هاتف ، بيدل و نه کم ازديگران شيفتۀ شعرکليم ، صائب ، سليم تهرانی ، ط :، مانندمی خوانم شعرهايشانرا

.استم   

 برای چی شعر می سراييد ؟ -
دست به فشارمی آورد، اگريافتن ازرخدادی ، بنابرانگيزش  گاهی همان نياز.رسرودن پاسخيست به يک نيازنهانی يعنی يک تشنگی درونیشع

سوی قلم رفت وچيزی به روی کاغذآمد ، آن تشنگی وآن التهاب تسکين  می يابد و هرگاه به آن توجه نشد ، خودبه خود خاموش می شود، 
رفته رفته کسی که شعرآفرينی راپذيرفته وازآن گونه تسکين يابی . درچنان حالت شعری درنطفه می ميرد. ی شودچنان که بازپديدارنم

  باربارکسب لذت کرده است ، هميش درجستجوی رخدادهای انگيزنده می باشد وذهن اوبرای دريافت چنان

  .ن تربه فرجام می رسد انگيزه ها حساس ترمی شودوسيرتحول يک نطفۀ شعری به يک شعرنيزدرذهن اوآسا

 - اگر قرار باشد روزی  ديگر شعر نه سرآييد چه خواهيد کرد؟

به نوشتن بخشی ازناولی که سردست دارم سرگرم ميشوم يا پيرنگ داستان کوتاهی را می ريزم يا شالودۀ مقالۀ . روزهاشعرنمی سرايم 
 ن نويسنده يای را که فرستاده اند ويراستاری می کنم ويا بنابرتقاضای فلاپژوهشی يا کتابيرا می نهم يا اثری را به فرجام می رسانم يا اثر

يا پيشگفتاری برکتاب انتشارنيافتۀپژوهشگرنقدی ونظری برکتابش می نويسم   

.گردد گريبان گيروآن التهاب دوستی آماده می سازم تا بازهوای شعربسربيايد وبازآن تشنگی   

 - به نظر شما شعر چی  جايگاهی  در جامعهء ما دارد؟

. ما خواندن ونوشتن را هم ازروی شعرياد می گرفتيم . برای ما هم اين گفته صادق است  ».الشعرديوان العرب «: تازيان می گويند
.به شعرگفته اندگاهی مسايل شرعی را هم . پيشينيان ما همه مسايل عرفانی را هم با زبان شعرگفته اند. درروزگاری شعرتاريخ ما هم بوده   

پيشوايی را داشته است؛  ستان شعرآندرانگل. درهمه کشورها يکی ازهنرها پيشگام بوده وهنرهای ديگررادرپی خويش کشانده است 
تاريخ ادبيات ما درواقع . ما هنوزشعررا درصدرکوششهای هنری خود داريم . درجرمنی موسيقی ودرايتاليانقاشی ودرفرانسه هنررمان نويسی 



. ی ازجامعۀ ما که سوادمی آموزد و با کتاب وکتابخوانی آشنا می شود، خواه مخواه گاهی چندبيت شعرهم می سرايدهرکس. تاريخ شعراست 
. ازشمارشاعران بی سوادتاريخ شعردری اندولی طواف کابلی ورشتۀ بدخشی . شگفت آن که شعرگفتن درجامعۀ ما سوادداشتن هم نمی خواهد

وازهمان سبب است که بعض بيتهاويا مصرعهای شاعران . مانند مردم ما به شعراستنادکنندکمترمردمی درجهان هستندکه درگفت وگو 
نگفته . نابرده رنج گنج ميسرنمی شود : اند، مانندکلاسيک ازچارچوب ادبيات گذشته درقلمرو زبان محاوره وزندگی روزمره نشيمن کرده 

 .چو يک دربسته گردد صددرديگرشودپيدا . ره گردد بازبا هم آشناست آب اگرصدپا. ولی چون بگفتی دليلش بيار+ ندارد کسی باتو کار

  مضامين اشعار  شما بيشتر  در چه زمينه های است ؟-

.زندگی اجتماعی وزيست رقتبارلايه های پايين جامعۀ ما هميش به خود کشيده اند مرا  

خردستيزدتهای اشماری شعرهای من درنقد روابط اجتماعيست ، نقدباورهای باطل ونقدع  

.که موجب عقب مانيها شده اندو نقد خود سنگوارگی شيوۀ زيست وپس ماندگی   

ازتنهايی نيزناليده ام ، ازغربت نيزو ازنامهربانی دوستان نيز و . مگردردهاورنجهای زندگی شخصی نيز جايی درسروده های من داشته اند
.ازگذشت جويباری عمرنيز  

 

 - تاثير گزاری شعر بر رشد ادبيات و زبان ،  نظر شما در اين زمينه چيست ؟

يکی موادآفريده شده يعنی آثارآفرينشی و . ادبيات که می گوييم دوگونه موادنوشته شده را درنظرداريم . شعرخودبخش بزرگ ادبيات ماست
نجينۀ شعری يک جامعه دراين صورت ، هرچی گ. ديگری قاعده ها وکوششها برای تحليل وشناخت آن مواد يعنی علوم ادبی وآثارپژوهشی 

زبان . درموردزبان ، بايد درنظرداشت که زبان شعر، زبان ويژه ايست . گرانبهاترغنی تروداشته های آن ارزشمندتر، ادبيات آن جامعه 
 شعرفشرده است، کنايی وتصويريست وحذفهای معيارستيزداردوبا اينها وويژگيهای ديگراززبان

.ن گفتگومايه می پذيردوبررشدآن اثرمی گذاردزبان شعراززبا. نثرادبی فاصله دارد  

  اگر بخواهيد به عنوان شاعر تعريفی از شعر  ارايه بداريد  به نظر شما شعر يعنی چی؟-

است و سپس ازدکترکدکنی خوانده بودم  وتخيل يک آخرين تعريف اين بود که شعرگره خوردۀ عاطفه. تعريفهای زيادی ازشعرخوانده شده اند
شعرحادثه ايست که در ذهن «: من اين تعريف را به زعم خود بدين گونه اصلاح کرده ام . ايست که در زبان اتفاق می افتد  که شعر حادثه

.همين را بازپسين تعريف شعر می پندارم ». شاعر اتفاق می افتد ودرزبان انعکاس می يابد   

 - نظر شما در بارهء  شعر امروز کشور ما در کل چيست ؟

مگربا بازيهای لفظی  غزل فراسبک هندی ، يعنی تصوير گره های کوچک زندگی روزمره ،_ ورما ، رستاخيزغزل استشعر امروزکش
. شايد بتوان گفت غزل با زبان امروزينه ونامکرر. ، وازسويی بهره گيريهای غيرمنتظره اززبان گفتارگونهسبک هندی  ومعنايی

تشخيص است، بدين معنا که زندگی دربعد سياسی چشمگيرتراست ، درغربت ، درجنگ  درشعرامروز، ازهرنوعش ، وقوعی سرايی نوين قابل
 .شعرنيزبه شکل امروزی اش آب ورنگ سياسی دارد.، درتلاش آزادی ،  درنوحه بربالين وطن 

- اگر روزی  کسی بگويد که متقد مان  شعر  همه معنائی موجود را گفته اند و ما ديگر حرفی برای گفتن نداريم  پاسخ شما در زمينه 
 چيست ؟

.نده اانعکاس دادوتنگ نظرانه يی رادرشعرهامتقدمان ازروزگارخودهم برداشتی محدود   

موضوعهای شعرکلاسيک مارا که برمی شمارند، ازهجو وهزل ورثا وومدح .چی رسد به اين که همه معنای موجود درزندگی را گفته باشند
اگرکمی به ژرفابرويم درسبک خراسانی باغها، کاخها، . وچندموضوع ديگرفراترنمی رود ومغازله وپندواندرزونيايشها و وصف طبيعت

مجردوذهنی اند که دربيرون ازذهن شاعر، آن چی را که وصف کرده است نمی توان . پادشاهان ، معشوقگان دره ودشت ، همه همانند اند 
پيدا می شود ونگرش عرفانی درشعرراه می کشايد و درسبک عراقيست که درپهلوی عشق خيالی زمينی عشق آسمانی . شناخت 



بنابرآن وروابط نوبين اشيا کشف می کند. تنهاشاعرسبک هندی باذهن بيداربه جهان پيرامونش می نگرد. ديگرقراردادها نشکسته می ماند
توجه به نيمرخ وق خودکامه وموضوع های تازه مانند پرخاش وگردن فرازی دربرابرمعش. تشبيه واستعارۀ نووخاص درشعرپديدارمی شود 

درشعرسبک هنديست که دل مشغوليها . سياه آدمان ، به کينه ورزيشان ، به گدامنشی شان ، به خست شان نيزدرشعررخنه می کند
درشعرسبک هنديست . ودردهاودنجهای فرودستان جامعه ويزای ورود به قلمرو شعر می يابند ولذت بردن عارفانه ازدردوفقرمروج می شود

ه ازپينۀ کفش وبوريا وک  

هنوزنگاه شاعردرشناخت بسا گوشه های زندگی کوتاه . کيپنک وچاروق سخن می رود ؛ چنان که درشعرصائب ، درشعرکليم ودرشعربيدل 
موضوعی بنيادهای . زندگی امروزين با پهناوژرفاوچندلايگيش برای آنان غيرقابل تصوربود .است ودرشعرکشف ناشده ها کم نيست 

بارهاگفتند که دل بدست آورکه حج . درآن نشانده نتوانست  خودرا احتابرای شاعرسبک هندی گلدان کوچکی بود که درخت شعرشعرقدم
دل : مگرکليم به رخ ديگراين مسأله نگريست وگفت  جهان وهرچی دراوهست واگذاشتنيست؛ +به غيردل که عزيزونگاهداشتنيست . اکبراست 

ازتلخی دزدی وشيرينی بوسه بسيارگفته بودند؛ مگرصائب اين .هرکی يک دل شکند ، کعبه يی آباد کند+ دارندگراين مخزن کينه است که مردم 
:دو تلخ وشيرين را طورديگری گره می زند  

.ربازستانند، دوچندان گرددکه اگ+ دزدی بوسه عجب دزدی خوش عاقبتيست   

به تحريک نسيمی يک بيابان + رمزعشق گفتم نکته يی عالم به جوش آمدز: درعظمت عشق بسيارگفته بودند، مگراين بيت ناظم هنوزنواست 
.هزاربادۀ ناخورده دررگ تاک است :به زمان ما که  چی رسد. لاله می رقصد  

 - آيا شما ديوان اشعار داريد ؟

ل شعرهای با حال وهوای پس ازهرچندسا. امروزه دفتريا گزينه يا مجموعه به چاپ می رسانند . ديوان سازی ازرواج شعری افتاده است
فکرمی کرديم که شايد . بود کردن دفترشعرتا سالهای درازمشکل درکشورما چاپ. همانندرا دردفتری به خوانندگان شعرپيشکش می کنند 

يهايی درسالهايی که آسانمن هم . چاپ وچاپخانه بدست دولت بود وشاعرهم غالبا ازصف رهنشينان يک لا قبا . هرگز به اين آرمان نرسيم 
شعرهای زياد انتشارنيافته دارم ، اما بازارخوانش . را» آتش درنارنجزار«را و» وداع باتاريکی«را چاپ کردم ، » خط سرخ«پيش آمد ، 

  .شعررا سرد می يابم

ی ومبتذل اپتدايامروزه بر چند لفظ . کوچۀ شعرقدما را طی می کردند، تا غزل دلخواهی فراچنگ آورند تا آوازخوانان ما که روزگاری هزارح
  .می خواهند جبران کنند، که نمی شود وخروش دهل وسرناغوغای سازرا بنيادمی نهند ونقيصه رابا  خودپرغلط نظم گونه ،آهنگ  

چرا به سوی موسيقی رفتم ؟ برای آن که اگرازراگ خوانی بگذريم  .نمی گردند روشناخت شعرواهميت شعردريک آهنگ ، هيچپشت شع
واژه درشعرباهمه بارمعنويش حضورمی يابد؛ حتا با معانی . ده می تواند، مگرموسيقی ما بدون شعربوده نمی تواند،شعربی موسيقی بو

درزبان گفتارکابل زدن به معنای لت کردن ، زدن به معنای به شوق خوردن ، زدن به معنای دزدی کردن ، زدن به معنای چيره شدن . قبيحش
  .، توله زدن ، رباب زدن و زدن به معنای غالب شدن وبه يکی دومعنای قبيح ديگرنيزبکارمی رود  ، زدن به معنای نواختن در دهل زدن

« : ديگری می گويد  .ند وقت شنيدن اين کلمه تداعی شوداوتوجه نمی کند که زدن معانی قبيح هم دارد که می تو» .بزن « : يکی می گويد 
 .به چيزهای بدی می تواند داشته باشدو ازاين دست مثال زياد است اين گفته هم اشاره » .ازدرونم برون نخواهد رفت 

 - يکی از خاطرات  خوبتان را در عرصه شعر و شاعری  بگوييد ؟

دراين دفترترجمۀ انگليسی يا متن انگليسی بيش . چاپ رسيد به » زبان يک قرن نو« دفتربزرگ شعردرامريکابه نام  ٢٠٠٨ درسال
چندشعرمراهم . رجهان جمع شده بود، که ازکامبودياتا ايالات متحده وازجاپان تا مراکش را دربرمی گرفتکشو ۵٩ ازچهارصدقطعه شعراز

فرهنگ متن _ ترجمۀ شعرولوبدست آگاه ترين برگرداننده انجام يابد، بنابرتفاوت وفاصلۀ دوفرهنگ . درآن مجموعه انتخاب کرده بودند
ر، مانند نوسی گفته بود که خواندن ترجمۀ شعو بنابرهمان دليل مژی لايتس شاعرويلازارزش شعر می کاهد ،نخستين وفرهنگ متن دومين
تشويش داشتم که خوانندۀ ترجمۀ انگليسی شعرهای من ، آيا مرادرست درک خواهدکرد؟ چندی بعد، دوستی باای . بوسيدن ازپشت شيشه است
. رابه چاپ رسانده بود، فرستاد» زبان يک قرن نو « رکتاب را که تبصره يی ب» رويدادنامۀ سانفرانسسکو«ميل فوتوکاپی يک صفحۀ 

نيزلازم شمرده بودو اين » قصۀ غمگين وطنم« _ درآن تبصره ، درکنارسه چهارشعر،درنگ کوتاهی رابرشعرمن  ،خوش بختانه ،نويسنده
  .خشنودکننده بودبرای من رويداد 

 - شما به غير از برنامه های فرهنگی  تان شغل ديگری هم داريد ؟



. دربارۀ بيدل ازبيش ازسی وپنج سال است که پژوهش می کنم وهنوزادامه دارد.همين برنامه های فرهنگی ظرف زندگی مرالبريزکرده اند
کتابهای چاپ شدۀ سالهای پيشين . ناول ديگری را سردست دارم . به چاپ فرستادم زندگی بيدل به پايان رساندم و درهمين روزها ناولی را از

به . کوتاه قلم به سرايش شعر می رانم يا داستان کوتاهی می نويسم درفرصتهای . ا با تجديدنظربرای چاپ مجدد آماده می سازمخويش ر
چاپخانه يی برای درهمين روزها درجستجوی . تقاضای دوستان دربارۀ زبان دری وگوشه هايی از ادبيات دری مقاله هايی آماده می سازم 

کارديگر فرصتی برای. نشردستورزبان دری استم   

.ی ندارم   

- يک تعداد از سروده ها بر دل  سرآينده ء آن  جايگاهء خاصی دارد اگر ممکن باشد  همان سروده های تآنرا به عنوان نمونه ء از 
 اشعار تان در اين جا بنوسيد ؟

وقتی که شعری چندين باربه . واصلاح می کنم هرشعری که می سرايم چندروزی نازدانه است وبعدهرباری که می خوانم دران دست می زنم 
گاهی دوست دارم غزل چاشنيی ازطنزداشته باشد واين که اينجابه شما وخوانندگان اين . پيرايش وآرايش رسيد؛ ديگرآن نازدانگيش نمی ماند

:گفت وشنيد پيش نهاده ام ازهمان دودمان است   

 

 حسنک ودار
 خانه از اشک يتيمان شده غرقاب چکک

داريم هميش و همه ازچرخ فلکگله   

 سرجمشيد برهنه که عقاب آرد تاج

 سام فرزند نهد در برالبرز  ، چتک

 فخرکاووس بود بستن دست رستم

 فخررستم که زند زخم به سهراب خپک

 نيم دنيا سيه ازسوگ سياووشان است

 نيم ديگر به چراغانی ودهل و تنبک

 شرق در آتش و شرقی پسران رو به فرار

ب که از شرق  خطرناک ترکسوی آن غر  

 اين زمان آمده ليلی به فغان ازمجنون

 مانده فرهاد زبدخلقی شيرين هک و پک

 برزبان حرف بسی و همه از جنس دروغ

 کله ازگفتنی هيچ مگو گشته تکک

 بخل و خودخواهی و بيباوری و سنگ دلی

 همه در بستر بيداری ما گشته خسک



لاف نژاديست بلند ۀه جا زمزمهم  

ا ازهمه سر ،  قوم شما است پچکقوم م  

 ازدگرگشتن ارباب به دهقان چه رسد

 چارقش کنده و صد پينه به دوشش کيپنک

چه غم ار! زربفت مبارک  ۀجامباغبان   

 باغ خشکيده و يک برگ دران نيست درک

 ما زتاريخ چه داريم ، به ذهن کمپير

 قصه های غم وهرقصه زداروحسنک

شهر ۀجاد بازسازند به زودی سرک و  

 نتوان زود ترک بين دو دل ساخت سرک

که به پرسش هايم پاسخ  متشکرم  ، جناب کانديدای اکادميسين دکتر اسداالله حبيب ، شخصيت ادبی و علمی کشورما افغانستان از شما 
 .فضل الرحيم رحيم خبرنگار ازاد. با محبت فراوان .  گفتيد

 

 


